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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای 
والدیــن باشــد؛  امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی شــماری 
گذشته سخت و سخت تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،  

کرده است.
مجموعــۀ »قــنِ دیگــرِ قــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،  خودش را موظّف می داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه های این مسیر را نشان دهد. 
»قنِ دیگرِ قا« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف  های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »قــنِ  دیگرِ  قا« به تنهایی منتشــر می شــد؛  امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »قــنِ  دیگرِ  کنــد  امامــی 

قا« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفت: قبول داری  کرد و  »مــنِ دیگــرِ  مــا« رو به »بهانۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می کنــد،  مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،  بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »قنِ دیگرِ  قا« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می شود؟
گفت: مگر می شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »قنِ دیگرِ  قا« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،  یک دروغ بی مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،  آن هم برای  ب ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،  دریایی از مرک ورق ها ا

ب ها رنگ 
ّ
که این برگه ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب ها موضوعش هر چه باشد،  تربیت نیست. ولایت نگیرد،  
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که من و تــو یک جور فکر می کنیم،   گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،  آدم مبتــلا به ســکون می شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می شود. چراغ خاموش،  انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »قنِ دیگرِ  قا« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن های »بهانۀ بودن« را بخوانید،  به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می شــود،   1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،  انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،  تا موضوعات تربیتی را در قالب متن های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،  موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،  خلق جملات پیچیده نیست. ما می خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته اند،   کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب های مجموعۀ »قنِ دیگرِ  قا«،  یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،  یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب ها را ا 3. بــه نظر می رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »قــنِ  دیگرِ قا« انجام دهید،  مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »قــنِ دیگرِ  قا« ندارند،  تشــویق 

کتاب ها می تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن هــا آمــده،  چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کراقت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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از هر زاویه ای
که نگاه می کنم  و با ذرّه بینِ هر علم و دانشی 

که این جماعت، انسانش می داند انسانی 
که نیست، انسان است.  تنها چیزی 

اینها انسان را
کجا می برند هر 
بی خدا می برند

و به هرکه نشانش می دهند
بی خدا نشان می دهند.



کردم با علم ریاضی حساب 
دیدم انسان منهای خدا

می شود صفر 
هیچِ هیچِ هیچ.

رفتم سراغ زیست شناسی 
کنم. تا انسان منهای خدا را به او عرضه 

گفت: از ازل تا به امروز او 
که نام انسان داشته باشد کسی موجودی را 

امّا خدا نداشته باشد
نه دیده، نه شنیده.

گونه هایی از حیوانات اند اینها 
که شباهتشان به انسان زیاد است.

گفت: او 
کی دارند این حیوان ها. نیش خطرنا

شاید درد نداشته باشد.
باید شیرین هم باشد

امّا نیش هیچ مار و عقربی به پایش نمی رسد.
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پیش زمین شناسی رفتم
و انسان این جماعت را نشانش دادم.
گفت: حتّی فسیل انسان بی خدا هم 

روی زمین پیدا نشده.
فسیل ها به ما می گویند

که انسان بی خدا یک دروغ بی همتاست.
او می گفت:

از زمین بپرس تا به تو بگوید
کوتاه که آیا زمین حتّی برای یک دورۀ 

دورۀ انسان های بی خدا بوده؟
دوره ای به اندازۀ قرن ها و هزاره ها نه

کمتر. به اندازۀ یک چشم بر هم زدن و حتّی 



به سراغ فلسفه رفتم
از انسان بی خدا پرسیدم.

گفت: به من 
متناقض ترین ترکیب عالم

همین ترکیب است: انسانِ بی خدا.
معنایِ  انسان بی خدا 

چیزی جز این جملۀ پر از تناقض نیست:
انسان وجود دارد، ولی وجود ندارد.

با علم فقه حرف زدم
و از او در بارۀ انسان بی خدا پرسیدم. 

گفت:
کسی بگوید انسان،  بی خداست، دروغگوست گر  ا

پس عدالت ندارد و شهادتش پذیرفته نیست
گر اعتقاد داشته باشد به انسان بی خدا و ا

کافر است و طاهر نیست.
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گفتم: به علم پزشکی 
که منهای خدا نشانش می دهند، می شناسی؟ این انسانی 

گفت:
که انسان را بدون خدا می بینند کسانی 

چشمشان معیوب است.
کورند اصلًا از نگاه من، این جماعت 

اینها ساخته های وهمشان را 
به حقیقت نسبت می دهند.

بیمارند
و بیماریشان صعب العلاج ترین بیماری عالم است.

علاج بیماری این جماعت، دست ما نیست
باید »من اسمه دوا و ذکره شفا« عنایتی بکند

شاید شفا بگیرند.



از خود علم پرسیدم:
آیا انسان بی خدا را می فهمی؟

گفت: سری به تعجب، تکان داد و 
هرکه انسان بی خدا را بفهمد

جاهل ترین و نفهم ترین موجود روی زمین است.

و حالا آمده ام پیش تو
م هست

َ
که هرچه علم در چنتۀ عالمان این عال تو 

قطره ای از اقیانوس علم تو نمی شود
که دربان مدرسه ات  تو 

م فرشته ها بشود 
ّ
باید معل

م مستقیمت
ّ
که معل و تو 

خودِ  خداست.
کنم. آمده ام با تو نجوا 
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آقا!
می بینی چه آشفته بازاری شده

دنیای پس از تو؟
روی روشن ترین ها 

کشیده اند به قدری پرده 
کنار بزنی  کدام را  که هر 

پردۀ ضخیم دیگری هست. 

ما را از نور به سمت ظلمت برده اند
و به قدری به ظلمت، عادتمان داده اند

که حتّی حسّ تاریکی نمی کنیم.

که به خوردمان داده اند کاسه های وهم  با 
کرده است.  زهرِ خیال، به همۀ وجودمان سرایت 

ما تاریکی را روشنایی می پنداریم 
و دیگر به دنبال نور نیستیم.



گفته اند  به قدری از انسانِ بی خدا برایمان 
که باورمان شده 

گذاشت. کنار  که می شود انسان بود و خدا را 
کرده اند به قدری انسان بی خدا را بزرگ 

کوچک می آیند. که انسان های با خدا به چشممان 

ما دروغِ »انسانِ بی  خدا« را راست پنداشتیم
و دروغ بزرگ ترِ  »بزرگ بودن انسان بی خدا« را هم 

درست انگاشتیم.
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گر بیایی تو ا
دروغگویان رسوا می شوند

کسی با هیچ زبانی و دیگر هیچ 
با هیچ نیرنگ و فریبی

برای هیچ بنی بشری
نمی تواند دروغِ انسان بی خدا را

راست جلوه دهد.

ای انسان ترین موجود روی زمین!
و ای خدایی ترین انسان آسمانی!

گر می شود زودتر بیا. ا
)1395/10/13(
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تو خدا را دوست داری
بیش از آنچه در خیال ما بگنجد.

کسی نیست روی این زمین
که خدا را بیشتر از تو دوست داشته باشد.

به قدری دوست داری خدا را
کسی تو را ببیند که هر 

یاد خدا می افتد.
قربانِ صورت قشنگت!

چقدر شبیه خدا شده ای!



کرده محبّت خدا چنانت 
که صدای تو 

شده عین صدای خدا.
گر دلش تنگ شود  کسی ا

برای شنیدن صدای خدا
که بشنود صدای تو را 

دلش آرام می گیرد.
قربان صدای قشنگت!

چقدر شبیه خدا شده ای!

آقا!
که به خدا داری با این همه محبّتی 

پرسشی ذهن مرا آزار می دهد.
پاسخش را 

کسی جز تو نمی داند.
کاش جوابم را می دادی 

و می رهاندیَم از این پرسش!
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دشمنان تو امروز
گرفته اند خدای تو را نشانه 

و دارند دم به دم
ۀ شقاوت می گذارند 

ّ
تیرِ اهانت در چل

و رها می کنند به سوی او.

می شود بگویی 
که به خدای خویش داری با این همه محبّتی 

چگونه تاب می آوری 
این همه اهانت را؟

 شیء قدیر« است
ّ

کل خدای تو »علی 
مگر نیست؟

می شنوی صدای این جماعت را
که چگونه از ناتوانی خدای تو حرف می زنند؟

گینشان را بی رحمانه  و واژه های زهرآ
کودکان ما تزریق می کنند؟ حتّی به فکر 

تو چگونه تاب می آوری؟ 



و مگر جز این است 
که بندگان

همه محتاج خدای تو هستند
و خدایت بی نیاز؟

کافر چرا این جماعت 
خدای تو را محتاج بندگانش می داند

و برای بالا بردن انسان
خدای تو را پایین می کشد؟

کسی نیست به این خلائق بگوید
کردن خالق کوچک 

کردن مخلوق است؟ کوچک تر 
چرا نمی فهمند 

این حقیقتِ  از روز روشن تر را؟
تو چگونه تاب می آوری این اهانت ها را؟ 


	مقدمه
	ما دروغِ «انسانِ بیخدا» را راست پنداشتیم
	کوچک کردن خالق،ݢ کوچکݢتر کردن مخلوق است؟
	دیدن تو، فهمیدن همۀ دین خداست
	من و تو چقدر فرق داریم با هم!
	از شما به خدا شبیهتر کجاست؟
	بزرگترین افتخار فرشتهها، سربازی برای توست
	دارند بچههای ما را شیطانپرست میکنند
	مگر کودکسوزی تماشا دارد؟
	چرا بچهها به استقبال ترس میروند؟
	مهربان که باشی، شبیه مولا میشوی

